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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

جهیزیّه های جاهلانه
خانواده ها روی چشــم و همچشمی، جهیزیهّ را برای خودشان 
یک معضل می کنند، بعد که این معضل را خودشان به یک نحوی 
تحمّل کردند، تازه نوبت دیگران است که رنج این معضل را ببرند. 
برای خاطر اینکه وقتی شما در جهیزیهّ  دخترتان این همه وسایل 

درست کردید، بعد کسانی که دیدند، تکلیف آنها چیست؟
این چشم و همچشمی ها آخر به کجا خواهد رسید؟ این همان 
 مشکلاتی است که درست خواهد شد، اسلام می خواهد اینها نباشد.)1(

بعضی ها سعی می کنند که برای جهیزیهّ بزنند روی  دست همه  قوم 
و خویش ها و همسایه ها و دوست و آشناها که این هم غلط است... 
باید نگاه کنید ببینید که چه چیزی درست است، چه چیزی حق 
است آن را انجام بدهید، یک خانواده  دو نفره یک وسایلی لازم دارند 

که یک زندگی ساده ای داشته باشند.)2(
انواع و اقســام ریخــت و پاش ها، زیاده روی هــا، کارهای غلط، 
جهیزیهّ های سنگین، همه جور چیزی را حتماً باید بخرند، بیاورند 
در جهیزیهّ بگذارند، که اقلّاً یک چیز بیشتر از آن دختر خاله اش، یا 
نمی دانم خواهرش، یا آن همسایه شان یا آن همکلاسی شان داشته 
باشــد، اینها از آن غلط های بســیار موذی و آزاردهنده است، برای 
خود انسان و برای مردم. خیلی از دخترها نمی توانند به خانه  بخت 
بروند، خیلی از پسرها نمی توانند ازدواج کنند، به خاطر همین چیزها، 
به خاطر همین گرفتاری ها. اگر ازدواج آســان بود، اگر مردم آنقدر 
سخت گیری نکرده بودند، بعضی ها اگر مهریهّ شان سنگین نبود، اگر 
این جهیزیهّ های جاهلانه نبود و پدر و مادرها به خیال خودشــان 
برای اینکه مبادا دل دخترشــان بشکند، خودشان را به آب و آتش 
نمی زدند، این گرفتاری ها برای خیلی از خانواده ها پیش نمی آمد.)3(
از اوّل، بعضی ها، همه  ریز و درشــت و لازم و غیر لازم را برای 
دخترشــان به عنــوان جهیزیهّ فراهم می کنند کــه مبادا از دختر 
فلانــی، از نمی دانم دختر عمویش، یــا از خواهرش یا از جاری اش 
مثلًا کمتر باشد، اینها درست نیست، این کارها غلط است، اسباب 
زحمت شماســت، آن هم زحمتی که هیچ اجری پیش خدا ندارد، 

مایه  تشکر هم نمی شود.)4(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. خطبه  عقد مورخه  13۷3/3/1۶
2. خطبه  عقد مورخه  13۷۹/۸/3

3. خطبه  عقد مورخه  13۷1/11/1
4. خطبه  عقد مورخه  13۷۸/۹/2

* پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت الله 
خامنه ای

اهمیت فوق العاده به نوافل در ماه رمضان
در هــوای گرم پنجاه درجه بالای صفر نجــف و روزهای بلند 
تابســتان که مردم تقریبا هفده الی هجده ساعت روزه بودند، امام، 
نماز جماعت ظهر و عصر را در مدرســه آیت الله بروجردی همراه با 
نوافل و تعقیبات ظهر و عصر به جای می آورند که برای جوانان هم 
سخت بود. نماز مغرب و عشا را هم با نوافل آن انجام می داد. سپس 
با یک عدد تخم مرغ و دو اســتکان چای یا بعضی روزها با نیمی از 

کتلت و مقداری نان افطار می کرد.)1(
در ســال های آخر عمر شریفش به دلیل بیماری و کهولت سن 
و مصرف دارو برنامه روزه ایشان تغییر یافت اما نوافل و مستحاب و 

تعقیبات را بیشتر ادامه می دادند.
پابه پای آفتاب ج۶ ص151؛ ج2ص32۹

رویگردانی از قرآن و نزدیکی به آتش
قال النبی)ص(: »ما عدل احد عن القرآن الا الی النار«

پیامبر گرامی)ص( فرمود: کسی از قرآن روی گردان نشد، مگر آنکه 
به سوی آتش روی آورد. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــ
1- کافی، ج 2، ص 599

چرا در دنیا به قرآن عمل نمی کردی؟
احمد بن طولون یکی از پادشاهان مصر بود. وقتی که از دنیا رفت 
از طرف حکومت وقت، یک قاری قرآن را با حقوق زیادی اجیر کردند 
تا روی قبر ســلطان قرآن بخواند. روزی خبر آوردند که قاری، ناپدید 
شده و معلوم نیست به کجا رفته! پس از جست وجوی زیاد او را پیدا 
کردند و پرسیدند: چرا فرار کردید؟ جرأت نمی کرد جواب بدهد، فقط 

می گفت، من دیگر قرآن نمی خوانم.
گفتنــد: اگر حقوق شــما کم اســت دو برابر این مبلــغ را به تو 
می دهم! گفت: اگر چند برابر هم بدهید نمی پذیرم. گفتند: دســت از 
تو بر نمی داریم تا دلیل این مسئله روشن شود. گفت: چند شب قبل 
صاحب قبر احمد بن طولون به من اعتراض کرد که چرا بر سر قبرم 

قرآن می خوانی؟
گفتــم: مرا این جا آورده اند که برایت قرآن بخوانم تا خیر و ثوابی 
به تو برسد. گفت: نه تنها ثوابی از قرائت قرآن به من نمی رسد، بلکه 
هر آیه ای که می خوانی آتشــی بر آتش من افزوده می شــود، به من 
می گویند: می شنوی؟ چرا در دنیا به قرآن عمل نمی کردی؟ بنابراین 

مرا از خواندن قرآن برای آن پادشاه بی تقوا معاف کنید. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- یکصد موضوع 500 داستان، ســیدعلی اکبر صداقت به نقل از 
روایت ها وحکایت ها، ص131

وحیانی بودن الفاظ و کلمات قرآن )۲(
پرسش:

آیا الفاظ و کلمات قرآن کریم همانند مفاهیم آن وحیانی و 
از سوی خدای متعال است، یا اینکه آنها را ذهن خود پیامبر 
گرامی)ص( بر اســاس توانمندی خود بر زبان جاری ساخته 

است؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سوال ضمن طرح شبهه وحیانی 
نبودن الفاظ و کلمات قرآن کریم به دو دلیل عمده درباره کلام خدا 

بودن الفاظ و کلمات قرآن کریم پرداختیم. 
اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.

3- دلیل سوم: عدم اختیار تبدیل و تغییر قرآن
در قرآن کریم آمده است که پیامبر گرامی)ص( اختیار تبدیل و 
تغییر در قرآن را ندارد »قل مایکون لی ان ابدله من تلفای نفســی، 
ان اتبــع الا ما یوحی الی...« بگو: من حق ندارم که از پیش خود آن 
را تغییر دهم، فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می کنم. 
من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز )قیامت( می ترسم. 

)یونس- 15(
این سلب اختیار طبق آیه شریفه، نشان دهنده آن است که الفاظ 
و عبارت های قرآن از پیامبر)ص( نیســت وگرنه هر انسانی می تواند 

آنچه را گفته، به تعبیر و بیان دیگری بگوید.
4- دلیل چهارم: تلاش برای حفظ آیات وحی شده

پیامبر اکرم)ص( هنگام وحی تلاش می کرد، آیات وحی شده را 
حفــظ کند، از همین رو در آغاز نبوت، آیات را در حال وحی مرتب 
تکــرار می کرد تا اینکه خداوند او را از ایــن کار نهی فرمود، و به او 
اطمینان داد که حفظ و نگهداری قرآن بر عهده خداست و هیچ گاه 

از ضمیر پیامبر)ص( محو یا فراموش نخواهد شد.
»زبانــت را به علت عجله برای خوانــدن آن )قرآن( حرکت مده 
چرا که جمع کردن و خواندن آن برعهده ما است، پس هرگاه آن را 

خواندیم، از خواندن آن پیروی کن. )قیامت- 1۶ تا 1۸(«
چنانکه پس از ابلاغ وحی نیز پیامبر گرامی اســلام)ص( دستور 
می فرمود که آیات را بنویسند و ضبط کنند. این حرص و تلاش در 
حفظ وحی به هنگام ابلاغ وحی و پس از آن، نشان می دهد که الفاظ 
و کلمات قرآن در اختیار آن بزرگوار نبوده اســت تا هرگونه بخواهد 

تنظیم و ترتیب دهد. )تاریخ قرآن، محمود رامیار، ص 1۹5(
5- دلیل پنجم: تفاوت بارز سبک و سیاق قرآن و حدیث

نکته دیگری که وحیانی بودن الفاظ قرآن را تایید می کند، تفاوت 
قرآن و حدیث از لحاظ سبک، بیان و شیوه ترکیب کلمات و جملات 
اســت. این تفاوت و دوگانگی که واقعیتی انکارناپذیر است و با اندک 
توجهی آشکار می شود، گواه روشنی بر عدم دخالت پیامبر اکرم)ص( 
در شکل گیری ساختار لفظی و بیانی قرآن است و نشان می دهد که 
آنچه را پیامبر)ص( به صورت قرآن قرائت می کند، غیر از تعبیر شخص 

او از اندیشه خویش است.

آیا تکلم با بندگان، ارزشش از مناجات 
با قاضی الحاجات بیشتر است؟

)بدان ای سالک راه خدا!( امام  خمینی)ره( در رابطه با تلاوت 
قرآن و مناجات با خدا با یک تمثیل زیبا می فرمایند: »تو مناجات 
با حق را مثل تکلم با یک نفر بندگان ناچیز حســاب کن. چه 
شده است که اگر با یک نفر از دوستان، سهل است با یک نفر از 
بیگانگان، اشتغال به صحبت داشته باشی مادام که با او مذاکره 
می کنــی از غیر غافلی و با تمام توجه به او مشــغولی، ولی در 
اشــتغال به مکالمه و مناجات با ولی النعم و پروردگار عالمیان 
بکلــی از او منصرف و غافلــی و به دیگر امور متوجهی! آیا قدر 
بندگان از ذات مقدس حق افزون است؟ یا تکلم با آنها ارزشش 
از مناجات با قاضی الحاجات بیشــتر است؟ آری من و ]شما[ 
مناجات با حق را نمی دانیم چیست. تکالیف الهیه را سربار امور 
می دانیم. البته امری که تحمیل بر شخص شد و سربار زندگانی 
گردید، در نظر اهمیت نخواهد داشت. باید سرچشمه را اصلاح 
کرد و ایمان به خداوند فرمایشات انبیاء پیدا کرد تا کار اصلاح 

شود. همه بدبختی ها از ضعف ایمان و سستی یقین است.« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حدیث امام خمینی)ره(، ص 428

 خداوند در ســوره اســرا نام دو مکان را با 
تقدیس، تبرک و احترام یاد می کند، ذکر این 
دو مکان شــریف در کنار هم از یک راز و رمز 
الهی خبر می دهد و نشان از تقدّس و ارزش آن 
دارد. خداوند ابراهیم و لوط را به این سرزمین 
مبارک رهنمون می سازد تا عقیده توحیدى را از 

آنجا به همه جهان گسترش دهند.

 حضرت ابراهیم پس از سکونت در سرزمین 
مبارک قدس، به سوى حجاز حرکت می کند 
و در آنجا بیــت الله الحرام و خانه کعبه را بنا 
می گذارد تا یک حلقه اتصال قدســی میان 
این دو مکان پدید آورد. شــگفت آنکه روزى 
حضرت ابراهیم)ع( از قدس به حجاز ســیر 
می کنــد و دیگر روز پیامبر خــدا، فرزند آن 
فریادگر توحید و یکتا پرستی، از مسجد الحرام 
به مسجد الاقصی سیر داده می شود. از اینجا 
معلوم می شود که ارتباط تنگاتنگ و استوارى 

میان این دو مکان مقدس برقرار است. 
 در روایات اسلامی که از پیامبر)ص( و معصومان 
)ع( نقل شده به اهمیت و ارزش شهر بیت المقدس 
توجه داده شده است. در روایتی آمده که در شب 
قدر به فرشتگان امر شــد تا به همراه جبرئیل و 
میکائیل از ســدرهًْ المنتهی در ۴ مکان یعنی کعبه، 
قبر رســول الله، طور ســینا و بیت المقدس هبوط 
کنند. همچنین در حدیث مشــهور نبوى آمده که 
بیت المقدس پس از مکه و مدینه ســومین شهر 

مقدس اسلام و مسلمانان است.

جنابتِ عمدی در شب ماه رمضان 
با عدم امکان غسل

س( کســی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای 
دیگر غیر از تنگی وقت نمی تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز 
است عمداً خود را در شــب های ماه مبارک رمضان از طریق 

حلال جنب کند؟
ج( اگر وظیفه او تیمّم باشد و بعد از اینکه خود را جنب کرده، وقت 

کافی برای تیمّم داشته باشد، این کار برای وی جایز است.
خوابیدن شخص جنب تا اذان صبح 

س( اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار 
شود و ببیند که محتلم شده است و دوباره پیش از اذان صبح 
به امید اینکه برای غسل کردن بیدار می  شود بخوابد و تا بعد 
از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به 
تأخیر بیندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر 

بخواند، روزه آن روز او چه حکمی  دارد؟
ج( در فرض سؤال که خوابِ اوّل است، روزه اش صحیح می باشد، 
ولی اگر دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشــد، باید قضای آن روز را به 

 جا آورد.
افطار عمدی روزه و قضای آن

س( اگر فردی به خاطر عذری قوی، پنجاه درصد احتمال 
دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، 
ولی بعدا معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و 

کفاره چه حکمی دارد؟
ج( اگر افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم 
وجوب روزه بر وی باشد، در فرض سؤال علاوه بر قضا، کفاره هم بر او 
واجب است، اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ 

عقلانی داشته باشد، کفاره واجب نیست، ولی قضا بر او واجب است.
غسل ارتماسی بر اثر فراموشی

س( اگر شــخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر 
متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسی کند، آیا روزه اش 
باطل می شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه، 

غسل ارتماسی نموده است، آیا قضای آن واجب است؟
ج( اگر غســل ارتماســی بر اثر فراموشی و غفلت از روزه دار بودن 
باشد، غسل و روزه او صحیح است و قضای روزه اش بر او واجب نیست.

فرورفتن در آب با لباس غواصی
س( کسی که با پوشــیدن لباس مخصوص )مانند لباس 
غواضی( بدون اینکه بدنش خیس شود، در آب فرو رود، روزه اش 

چه حکمی دارد؟
ج( اگر لباس به سر او چسبیده باشد، صحت روزه اش محل اشکال 

است و بنابر احتیاط وجوبی، قضای آن لازم است.
مراسم شعرخوانی در مسجد

س( برگزاری مراسم شعرخوانی در مسجد جایز است؟
ج( شعرخوانی در مساجد برای غیر موعظه و امثال آن مکروه است.

در یکی از شــبهات مربوط به قرآن گفته شده: ادعا می شود که در 
قرآن چندین مورد پیشگویي شده است و این پیشگویي ها نشانه  بشری 
نبودن قرآن است! حال جای این پرسش است که اگر پیشگویي دلیل 
حقانیت و الهی بودن کتاب یا سخن یا ادعایی است، پس تفاوت ماهیتي 
پیشگویي هاي قرآن با پیشگویي هاي انسان هایي مانند ژون ورن، نوستر 

آداموس و... چیست؟! 
در پاسخ باید گفت: قرآن کریم معجزه  جاوید پیامبر گرامي اسلام ـ 
صليّ الله علیه و آله ـ است؛ این کتاب آسمانی در حقیقت کتاب زندگی 
است و تبیین و توضیح زیست مؤمنانه است و نه کتاب پیشگویي! قرآن 
آمده است تا شیوه  خدایی زیستن و زندگی بر محور توحید را به آدمیان 
بیامــوزد و در این راه تنها به مباحثی می پردازد که این هدف را تحقق 
بخشد؛ اگر در مواردی، پیشگویي کرده است )هرچند نمی توان نام آن 
را پیشــگویی گذاشت؛ بلکه اخبار از غیب است(، نه با هدف پیشگویی 
است، بلکه برای تقویت قلوب مؤمنان و نیروبخشیدن به انگیزه های آنان 
است؛ اگر در جایی به پدیده های طبیعی پرداخته، نه برای این است که 
گزارشی از مسائل علمی به دست دهد؛ بلکه برای توجه دادن به توحید 
و ارائه آیات خداشناسی است؛ بنابر این نباید انتظار داشت که قرآن، پر از 
پیشگویی هایی، آنهم به سبک و سیاق کاهنان و پیشگویان باشد؛ ازآنجا 
که قرآن کتاب هدایت و تعلیم اخلاق و حکمت است، به هرچیز چنان 
می نگرد که آیا این هدف متعالی را محقق می کند یا نه؟ پیشگویی های 
قرآن، اگرچه به عنوان تحدی، در قرآن نیامده است، اما باتوجه به اینکه 
نوعی اخبار از غیب است، می تواند موضوع تحدی و همآورد طلبی، برای 

اثبات حقانیت آن در برابر مخالفان قرار گیرد.
سخن قرآن اخبار از غیب است!

یکي از اعجازهای محتوایي قرآن کریم، اخبار از آینده و گزارشــی 
قطعی از حوادثی اســت کــه در آینده باید رخ می داده اســت؛ البته 

یکي از اعجازهاى محتوایي قــرآن کریم، اخبار از آینده 
و گزارش قطعی از حوادثی اســت که در آینده باید رخ 
می داده است؛ اما پیشگویي هاى قرآن با پیشگویي هاى 
انسان ها متفاوت است؛ زیرا آنچه قرآن از آن خبر مي دهد 
و به اصطلاح پیشگویي مي کند، از منبع کامل وحي و غیب 
صادر شده و متکي بر علم بي پایان خداوند متعال است و 
هیچ خطا و شکي در تحقق آن نیست؛ ولي پیشگویي هایي 
که از انسان ها صادر مي شــود، بیشتر براساس حدس، 
گمان، شهود و در یک کلام، متکي بر علم محدود انسانی 

است و امکان اشتباه و خطا در آن فراوان است.

قدس در لغت به معنای پاک ، پاکی و منزه شــدن و مبرا بودن اســت. 
این واژه اگر به شکل مصدری مراد باشد به معنای پاک بودن و منزه بودن 
است؛ و اگر به معنای اسم مراد باشد به معنای عالم قدس، عالم مجردات، 

عالم فرشتگان و بهشت و جبرئیل)ع( خواهد بود.
در معنای واژه »قدس« نیز مفسّــران نظرهای متفاوتی ارائه کرده اند: 
1. عــدّه ای آن را به  معنــای »طهارت و پاکیزگی« گرفته اند؛ 2. بعضی آن 
را »برکــت« معنــا کرده اند. 3. و برخی نیــز آن را از نام های مقدّس خدا 

دانسته  اند.)1(
به هر حال، قدس به معنای طهارت، پاکی از نقص و کمالات نســبی، 
عالم مجردات، عالم قدس، جبرئیل و مانند آن به کار رفته اســت که البته 
پاکسازی و تطهیر کردن یکی از معانی آن است. پس می توان گفت که قدس 
مکانی طاهر، پاک و پاکســازی شده است که ظرفیت پاک کردن و تطهیر 

را نیز دارد؛ یعنی می تواند نفس انسانی و روح و جسم او را نیز پاک کند.
بیت المقدس در قرآن

قدس یا بیت المُقدّس یا بیت المَقدِس، شــهری باســتانی در سرزمین 
فلسطین، نخســتین قبله مســلمانان و از مراکز ادیان الهی و همیشه به 
عنوان شــهری مقدس و مــورد احترام بوده و از آن بــه محل عبادت نام 
برده شــده اســت! نام این شهر در قرآن به این نام نیامده ، بلکه با عناوینی 
چون المسجدالاقصی،)2(»القریه«)3( ، »مساجد الله«)4( ، »الارض المقدسه«)5( ، 
»الباب«، )۶( »مکان قریب«، )۷( »الارض المبارکه«)۸( ، »مصر)۹(« از این شهر 

یاد شده است.
مفسّران » المســجدالاقصی « در آیه نخست سوره اسراء را به »مسجد 
بیت المقدس« تعبیر کرده اند. به نظر آنان، این آیه به ســیر شــبانه پیامبر 
اکرم)ص( از مکه به بیت المقدس و معراج  اشاره دارد.در آیات 142 و 15۰ 
ســوره بقره در بیان تغییر قبله نیز تلویحاً از بیت المقدس یاد شــده است. 
آن گونه که از بیانات برخی مفســران دوره نخســت بر می آید، پیامبر در 
ماه های نخست هجرت به مدینه رو به بیت المقدس ـ قبله یهودیان ـ نماز 
می گزارد و پس از آن، خداوند مسجدالحرام را قبله ویژه مسلمانان قرار داد 
و راه طعنه برخی یهودیان مدینه را بست.)1۰( عموم مفسران در تفسیر این 
آیات، روایات مربوط به تغییر قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام را معتبر 
دانســته اند. به جز این دو دسته از آیات، مفسران نخستین مانند طبرسی، 
طبری و ســیوطی، برخی از دیگر آیات قرآن از جمله آیات پیش گفته در 

بخش نام های قدس در قرآن را نیز مربوط به بیت المقدس دانسته اند.
در روایات اســلامی از جمله روایات شــیعی و سنی که از پیامبر)ص( و 

مسجدالاقصیازنگاهقرآن
منصور پور خلیلی

قـرآنواخبـارغیبـی

پیشگویي های قرآن با پیشگویي های انسان ها متفاوت است؛ زیرا آنچه 
قرآن از آن خبر مي دهد و به اصطلاح پیشگویي مي کند، از منبع کامل 
وحي و غیب صادر شده و متکي بر علم بي پایان خداوند متعال است و 
هیچ خطا و شکي در تحقق آن نیست؛ ولي پیشگویي هایي که از انسان ها 
صادر مي شود، بیشتر براساس حدس، گمان، شهود و در یک کلام، متکي 

بر علم محدود انسانی است و امکان اشتباه و خطا در آن فراوان است.
برخي از اخبار غیبی قرآن کریم 

1. خبر دادن از فتح مکه: »به آنها که کافر شــدند بگو )از پیروزي 
موقت خود در جنگ احد شــاد نباشــند( بزودي مغلوب خواهید شد 
)وســپس در رستاخیز( به سوي جهنم محشور خواهید گشت و جهنم 

چه بد جایگاهي است!)1(
این آیة، بعد از جنگ احد نازل شده است؛ در حالي که مسلمانان از نظر 

ظاهر، قدرت و نفوذ خود را از دست داده و شکست خورده بودند، قرآن کریم 
خبر از پیروزي مسلمانان در آینده را به آنها بشارت می دهد و طولي نکشید 

که پیش بیني قرآن تحقق پیدا کرد و مکه به دست مسلمانان فتح شد؛)2(
2. خبــر از غلبه امپراتوری روم بــر امپراتوری ایران؛)3( هنگامي که 
لشــکر ایران لشکر روم را شکست داد و موجب خوشحالي قریش شد، 
قرآن کریم، برای شادی و قوت قلب مسلمانان، با قاطعیت تمام خبر از 
پیروزی قریب الوقوع رومیان بر ایرانیان در کمتر از ده سال می دهد؛ این 

اتفاق، چنانکه قرآن از آن خبر داده بود، به وقوع پیوست؛)4(
3. خبر از استمرار نسل پیامبر اکرم ـ ص ـ؛)5(

4. خبر دادن و پیش بیني شکست کفار در جنگ بدر؛)۶( 
5. خبر از ناتواني انسان ها از آوردن همانند قرآن؛)۷( 

۶. خبر از تحریف ناپذیري قرآن کریم؛)۸( 
و...

منابع براي مطالعه بیشتر:
1. محمدهادي معرفت، علوم قرآني، )قم، انتشارات التمهید، چ اوّل، سال 13۷۸(؛

2. ســید محمدباقر حجتي، تاریخ قرآن کریم، )تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 
چ دوّم، سال 13۷۷(؛

3. محمدتقي مصباح یزدي، قرآن شناســي، )قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خمیني، چ اوّل، سال 13۷۶(؛

4. ســید رضا مؤدب، اعجاز قرآن، )قم، انتشــارات احســن الحدیث، چ اوّل، سال 
  .)13۷۹

مرکزمطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم 

معصومان)ع( نقل شده به اهمیت و ارزش این شهر توجه داده شده است. در 
روایتی آمده که در شب قدر به فرشتگان امر شد تا به همراه جبرئیل و میکائیل 
از سدره المنتهی در 4 مکان یعنی کعبه، قبر رسول الله، طور سینا و بیت المقدس 
هبوط کنند. همچنین در حدیث مشهور نبوی آمده که بیت المقدس پس از 

مکه و مدینه سومین شهر مقدس اسلام و مسلمانان است.)11(
تقدس مسجدالاقصی در نزد خداوند

 قدس از دیدگاه مسلمانان از جایگاه ویژه دینی، ملیّ و قومی برخوردار 
است. از نظر مسلمانان، قدس سرزمینی است که دری از درهای آسمان از 
آنجا باز می شود و معراج از آن مکان برای پیامبر امکان پذیر شده است. از 
دیدگاه قرآن »معبد قدس« یک »مسجد« است و بعُد خضوع و خشوع در 
برابر حق در آنجا بحدّی است که به وجود آن مکان پاک و مسجد شریف 
اقصی، ســرزمینهای پیرامونی آن نیز مبارک و برکت یافته است؛ خداوند 
می فرماید: »سُبحانَ الذَِّی اسَری بعَِبدِهِ لیَلًا مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ الِیَ المَسجِدِ 
میعُ البَصیر«)12(؛ پاک و  الاقَصَا الذَّی بـارَکنا حَولهَُ لنُِرِیهَُ مِن ءایـتِنا انِهَُّ هُوَ السَّ

منزّه آن خدایی است که شبی بنده اش را از مسجد حرام به مسجد اقصی 
که پیرامونش را مبارک قرار داده ســیر داد تا به او از آیات خود بنمایانیم، 

چون خداوند شنوا و بینا است. 
در ایــن آیه، خداوند نام دو مکان را با تقدیس، تبرک و احترام یاد می 
کند، ذکر این دو مکان شریف در کنار هم از یک راز و رمز الهی خبر می دهد. 
خداوند بر معبد مقدس قدس نام مسجد می نهد و آن را قرین مسجد الحرام 
قرار می دهد، این نشان از تقدّس و ارزش آن دارد. خداوند ابراهیم و لوط را به 
این سرزمین مبارک رهنمون می سازد تا عقیده توحیدی را از آنجا به همه 
جهان گسترش دهند. حضرت ابراهیم پس از سکونت در سرزمین مبارک 
قدس، به سوی حجاز حرکت می کند و در آنجا بیت الله الحرام و خانه کعبه 

را بنا می گذارد تا یک حلقه اتصال قدسی میان این دو مکان پدید آورد. 
شگفت آنکه روزی حضرت ابراهیم)ع( از قدس به حجاز سیر می کند و 

دیگر روز پیامبر خدا ، فرزند آن فریادگر توحید و یکتا پرستی، از مسجد الحرام 
به مســجد الاقصی سیر داده می شــود. از اینجا معلوم می شود که ارتباط 

تنگاتنگ و استواری میان این دو مکان مقدس برقرار است. 
هویت یابی تمدن ها با سرزمین

»ســرزمین« برای همه ملت ها، یک نقش بنیادین دارد. گاه این نقش 
تا آنجا افزایش می یابد که جزو هویت فرهنگی آن ملتّ به شــمار می آید 
و چنانچه آن جامعه را از »ســرزمین« جدا کنیم، هویتّ تاریخی فرهنگی 

خویش را از دست می دهد.
بســیاری از تمدّن ها و فرهنگ ها به زمینی شناخته می شود که در آن 
شــکل گرفته و به تکامل و شکوفایی دست یافته اند. تمدن ها از این رو به 
ســرزمین ها نسبت داده می شود تا »هویت« پیدا کند. چنانکه می گوییم 

تمدّن بابلی یا تمدن بین النهرین. 

چگونگی پیوند اقوام و تمدّن ها به سرزمین ها و نسبت این وابستگی 
موجب می شود که تفاوت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ای در میان 
مردم پدید آید. برخی از مکان ها، فضاها، زمان ها و ســرزمین ها قداست 
می یابد و به شــکل »تابو« و محرمات خود را نشان می دهد، به گونه ای 
که ورود به محدوده و حریم آن گناه بزرگ و بزه نابخشودنی به حساب 
آمده، مرتکب هتک حرمت را به ســخت ترین کیفرها عذاب می دهند و 

یا جانش را می ستانند. 
ســرزمین »قدس« و »بیت المقدس« از جمله ســرزمین ها و اماکنی 
است که از قداست دینی و ملیّ خاصّی برخوردار است؛ همه پیروان ادیان 
ابراهیمی آن را به دیده احترام می نگرند و برای آن ارزش و قداســتی ویژه 
قائل هستند؛ تا آنجا که نام سرزمین را به »قدس« همراه می سازند تا همواره 
احترام و ارزش آن را در اذهان زنده دارند. این احترام از نظر قوم »یهودا« از 
یک ویژگی دیگری نیز برخوردار است؛ آنان این سرزمین را یک »سرزمین 
ملّی« خویش نیز به حســاب می آورند و از این رو »هویت قومی و دینی« 

خویش را با این سرزمین آمیخته اند. 
خداوند در قرآن می فرماید: »زمانی که موســی به قوم خود گفت: ای 
قوم من! نعمت خدا را بر خود یاد کنید… ای قوم من! به سرزمین مقدسی 
که خداوند برای شــما مقرر داشــته است درآیید و به عقب باز نگردید که 
زیانکار خواهید شــد، گفتند: ای موسی! در آنجا مردمی زورمند هستند و 
تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نشویم، پس اگر از آنجا بیرون 

بروند ما وارد خواهیم شد.«)13(
در این آیه خداوند، سرزمین فلسطین را سرزمین مقدس نامیده است، 
هرچنــد در آنجا مردمان زورمند و جبّار زندگی می کردند و قوم موســی 
را که از مصر کوچ کرده بودند به آن ســرزمین راه نمی دادند. این آیه به 
این نکته اشاره دارد که این سرزمین از نظر »موسی و قوم او« مقدس بوده 
است و برای آن ارزش و اعتبار ویژه ای در حدّ حرمت و احترام قائل بودند. 
پرسش این است که این قداست و احترام برای این سرزمین در اندیشه 
یهودیان از کجا آمده و ریشه در چه چیزی دارد؟ با آنکه این قوم برای بار 
نخست به این سرزمین وارد شده اند و به ظاهر هیچ عُلقه و پیوندی میان 
آنها و سرزمینی که می خواهند به آن وارد و به  اشغال خود درآورند نیست. 
اما با نگاهی به پیشــینه تاریخی قوم موسی)ع( درمی یابیم که میان 

ایشان و سرزمین قدس نوعی پیوند ملی ـ دینی برقرار است. 
قدس، جایگاه انبیا و مرکز تبلیغ توحید

می دانیم که قوم موســی و اســباط دوازده گانــه آن فرزندان یعقوب 
)اسرائیل)ع(( هستند و یعقوب فرزند اسحاق فرزند خلیل )ابو الانبیاء( )ع( 
است. حضرت ابراهیم پس از آنکه از ظلم و بیداد نمرود از شهر »اور« در بین 
النهرین مهاجرت و کوچ می کند؛ به همراه سارا همسر و لوط پسر خاله اش به 
سوی سرزمین های پیرامون دریای مدیترانه حرکت می کنند و آن حضرت 

در سرزمین فلسطین ساکن می شود. 
خداوند برای نخســتین بار، ســرزمینی را که حضرت ابراهیم به آنجا 

ینـاهُ  هجرت می کند به عنوان سرزمین مبارک می ستاید و می فرماید: وَ نجََّ
ولوطًا الِیَ الارَضِ التَّی بـارَکنا فیها للِعــالمَین.)14( ، ما ابراهیم و لوط را نجات 
دادیم به سوی سرزمینی که آن را برای جهانیان مبارک گردانیده بودیم. 

نکته جالب توجه در این آیه آن است که خداوند سرزمین را به عنوان 
مکانی که برای جهانیان مبارک قرار داده شــده، توصیف می کند؛ بنابراین 
آیه نمیپذیرد که برکت زمین قدس ویژه یهودیان اســت. بلکه سرزمینی 

است که برای همه انسان ها بلکه جهانیان برکت و خیر است. 
علت و سبب برکت این سرزمین برای عموم جهانیان جز به این نیست 
که این سرزمین جایگاه پیامبران و مرکز دعوت به توحید و یکتاپرستی است. 

بنابراین قداست سرزمین قدس به جهت بعُد دینی آن است نه ملیّ آن. 
از دیدگاه قرآن قومیت و اعتبارات ملی و قومی ارزشــی ندارد و آنچه 
موجب ارزش اســت دین، تقوا، توحید و یکتاپرســتی است: »ای مردم! ما 
شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیم تا با 
یکدیگر شناسایی متقابل داشته باشید. در حقیقت معیار ارجمندی شما در 
نزد خدا تقواست. پس ارجمندترین شما پرهیزکارترین شماست، بی گمان 

خداوند دانای آگاه است.)15( 
بنابراین آنچه از دیدگاه خداوند موجب قداست و احترام می شود ابعاد 
دینی قضیه اســت نه ابعاد قومی و ملی آن ، آن طور که یهود پنداشته اند؛ 
یهود بیشتر بر ابعاد ملی و قومی قضیه تکیه دارند و به ابعاد دینی آن توجه 
ندارند، چون اگر با معیار قداســت دینی بنگریم، سرزمین قدس، قداست 
خاصی برای همه مؤمنان و دینداران جهان دارد و خاص قوم و دینی نیست؛ 
از سوی دیگر برای دانستن ارزش و قداست یک چیز در نزد دینی باید به 
میــزان پایبندی آنان به ارزش های دینی و چگونگی برخورد اهل آن دین 

نسبت به موضوع نگاه شود. 
در بینش یهودی، سرزمین قدس، ارض موعود است که در تورات بدان 
 اشاره شده است و آنان در پی این مقصود همواره از هیچ کوششی فروگذار 
نکرده اند، با این همه هرگاه به آن مکان مقدس و مبارک درآمدند از هیچ 
کوششی در هتک حرمت و شکستن حرمت های آن نیز خودداری نورزیده اند 
و در آن ســرزمین مقدس به سرکشی، نافرمانی و گناه پرداخته و حرمت 

های دینی را نقض کرده اند. 
قرآن با توجه به نمونه اسرائیلی شیوه برخورد با مقدسات به یک سنت 
الهی  اشاره می کند که بیان آن ما را به حقایق پیرامون جایگاه »قدس« در 

قرآن و نیز در باورهای یهودی و اسلامی رهنمون می سازد.    
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